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فصل یک

که در خودم ســراغ داشــتم، دویدم. اما  با تمام قدرتی 
پاهای برهنه ام در ماســه فرو می رفت و نمی توانســتم 
ســرعت بگیــرم. از پشــت ســر، صــدای معلــم ریاضــی، 
می کشــید.  فریــاد  کــه  می شــنیدم  را  ادواردز  دوشــیزه 
نمی دانــم چــه چیــزی از او باقــی مانــده بــود! وقتــی 
کــردم، همــان  برگشــتم و از روی شــانه ام بــه او نــگاه 
کــه از آن می ترســیدم. بــه طــرف مــن  چیــزی را دیــدم 

می آمــد. اما آرواره هایش شکســته بــود. فکش آویزان 
شده بود و با هر قدم گشاد و نامنظمی که برمی داشت، 
گر آبشار  فک از این طرف به آن طرف حرکت می کرد. ا
خون  از اســتخوان ســفید چانه اش ســرازیر نشده بود، 

کشیدن است. فکر می کردی در حال خمیازه 
دوشیزه ادواردز از آن معلم های خوش لباس بود که 
همه از او خوششان می آمد. وقتی به موهای بلوندش 
که همین الان آن ها را  نگاه می کردی به نظر می رسید 
شســته است. بوی دوشیزه ادواردز شبیه به بوی یک 
روز بهــاری بود. بوی عســل و توت فرنگــی می داد. اما 
حالا دیگر دوشــیزه ادواردز بــوی توت فرنگی نمی داد. 
بوی گوشــت فاســد شــده گرفته بــود و دیدنــش یادآور 
تــرس و وحشــت مــرگ بــود. مو هایــش درهــم و برهم 
کســتری  شــده بــود و روی آن خــون و یک قلنبه ی خا
که مغز یکی از هم کلاسی هایم بود.  رنگ دیده می شد 
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باید فرار می کردم.
کــرد و روی زمیــن  گیــر  گهــان پایــم در ســوراخی  نا
افتادم. دردی از قوزک پایم شروع شد و در تمام بدنم 
پیچیــد. صورتــم ماســه ای شــد. اول خودم را تســلیم 
کردم. هر لحظه امکان داشت دوشیزه ادواردز برسد و 
که چیزی  کارم را بســازد. اما در همین لحظه یادم آمد 
که آقای بلیــک، وقتی  کفگیــری بــود  در دســت دارم. 
کنــد، به  خ  کــه می خواســت روی منقل سوســیس ســر
کردم. نور ماه  کفگیر نگاه  من داده بود. با هیجان به 
روی ســطح صــاف و صیقلی آن تلالــوی خاصی ایجاد 

کرده بود.
تلق!

با شنیدن این صدا، برگشتم و به پشت دراز کشیدم. 
بلافاصله دیدم که دوشیزه ادواردز سرش را پایین آورد 
گرفت.  گلوی من نشــانه  و دندان هایــش را بــه طــرف 

کفگیر را به او  که در خود ســراغ داشــتم  با تمام قدرتی 
کفگیــر روی صورتش فرود آمد. ضربه آن قدر  کوبیدم. 
که او را بــه طرف دیگر راند و ســر کفگیر را از  قــوی بــود 
کفگیر در  کرد. حالا فقط دســته ی تیــز  دســته اش جدا 
کــه احتمالًا  دســت مــن باقی مانده بــود. همان چیزی 

جان مرا نجات داد.
برگشــت.  مــن  طــرف  بــه  دوبــاره  ادواردز  دوشــیزه 
و  گــرم  بارانــی  ماننــد  او  بــزاق  و  خــون  از  مخلوطــی 
ک روی من می چکید. چشم هایش که شیری  چســبنا
گرســنگی به  رنــگ شــده بود و در حدقــه می چرخید با 
من نگاه می کرد. فهمیدم باید چه کاری انجام بدهم. 
ته دسته ی کفگیر را دستم گرفتم و قسمت تیز آن را با 
کردم.  قدرت وارد یکی از چشــم های دوشــیزه ادواردز 

تخم چشمش ترکید و دست از مقاومت برداشت. 
نیــزه ی فلــزی وارد مغــز دوشــیزه  ادواردز شــد و بــا 
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آخریــن ناله بدن بی جانش روی من افتاد. ســرم را به 
طرف دیگر برگردانم تا اولًا بتوانم نفس بکشــم و ثانیاً 

که چه بلایی بر سرش آورده ام.  نبینم 
سپس...

کلیک!
چشم هایم مملو از نور سفید فلاش شد. چند لحظه 
کم کم چشــم هایم خوب  نمی توانســتم چیزی ببینم. 
کنار من روی ماسه ها  که  کلوم را ببینم  شد و توانستم 
که روی  زانــو زده بود. او با موبایلش از من و جنازه ای 

گرفت. من افتاده بود، عکس 

فصل دو

کنــار زدم،  بعــد از این کــه جنــازه ی دوشــیزه ادواردز را 
کنار ســاحل می  دویــد و فریاد می  زد:  کلــوم رفته بود. او 
که لبــاس زامبی ها را  کنم  »بایــد یــک نفر دیگر را پیــدا 
پوشــیده باشــد!« آیا او  ایــن چیز ها را بــاور نکرده بود؟ 
بــا این کــه بــا دو چشــم خود دیــده بود که مــن چگونه 
دوشیزه ادواردز را از بین بردم، آیا هنوز هم فکر می کرد 
کابوس واقعی نیســت؟ یادتان باشد، خود من  که این 
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هــم به ســختی  توانســتم ایــن اتفاقات عجیــب را باور 
کنم.

کمتر امکان دارد که چنین اتفاقی  در زندگــی واقعی 
بیفتــد. آن  هــم زمانی که بچه ها به اردو رفته باشــند. 
امــروز صبح من هــم یکی از پنج بچه ای بودم از شــهر 
که هفتــه ای چند بار بعد از تعطیل شــدن در  لیورپــول 
کلوپ تکلیف شــب بودیم.  مدرســه می ماندیم و عضو 
کنون در جزیره ی کوچکی از ســواحل ولز، مشغول  اما ا
بــودم. ایــن اردوی آخــر هفتــه،  بــا زامبــی  جنگیــدن 
کارهای ســختی که  جایــزه ی معلم بود به ما به خاطر 
انجــام داده بودیم. حتی آقای بلیک ترتیبی داده بود 
کــه ما قبــل از باز شــدن رســمی جزیره ی صــدف برای 
بازدید عموم در آن جا باشیم. او روی نقشه نشان داد 
کــه در واقع آن جا جزیــره نبود. اما جزر و مد دریا باعث 
می شــد راه ورود به جزیــره زیر آب برود و محل برپایی 

اردو از خشکی جدا شود...
آخ!

با شنیدن این صدا، به حال طبیعی برگشتم. شاید 
گرسنه  دوشیزه ادواردز مرده بود اما هنوز آقای بلیک، 
گوشــت انســان، جایــی در همــان  و در جســت وجوی 
کــردم فشــاری روی  اطــراف بــود. ایســتادم امــا ســعی 
گرچه  کــه پیچ خــورده بــود، وارد نکنــم. ا قــوزک پایــم 
پایم درد می کرد اما باعث نمی شــد جایی برای پنهان 

شدن، پیدا نکنم.
کــردم با  بــه ســرعت بــه طرف ســاحل رفتم و ســعی 
حرکــت از روی ماســه ها خــودم را بــه مرکــز برپایی اردو 
که آن چادر های نازک و سســت  برســانم. می دانســتم 
نمی توانند محافظی برای من باشــند، اما می خواستم 
کنم. ماه مرتب پشت ابرها  آن اتاقک ســیمانی را پیدا 
کار  نهــان و آشــکار می شــد و جســت وجو در آن تاریکی 



1213

کردم.  آسانی نبود. اما بله! پیدایش 
کنــار چادر هــای اردو رد  نیمــه لنــگان و نیمــه دو، از 
شــدم و خــودم را بــه اتاقک رســاندم. به دیوار ســخت 
کنــم. بعد  کردم تا نفســی تازه  و ســنگی اتاقــک تکیــه 
که  کنم. تنها چیزی  اتاقــک را دور زدم تا در آن را پیدا 
که از راه دور به  می دیدم، شــعله ی نارنجی رنگی بــود 
کردن شــام  چشــم می خورد. ما آن آتش را برای آماده 
گودالی  کرده بودیــم. آقای بلیــک  کنار ســاحل روشــن 
کرده  کنــده بود و آن را با چوب و علف های خشــک پر 
کــه می خواســت آن هــا را آتش  بــود. امــا درســت وقتی 
که بود، از زیر ماسه ها بیرون  بزند، آن چیز، هر چیزی 

گرفت. گاز  آمد و او را 
کــرد و بــه چــوب  انگشــتانم از روی ســیمان عبــور 
کرده بــودم. حق با من بود. این  رســید. من در را پیدا 
کــه نگهبــان ابــزارش را در آن جــا  همــان اتاقکــی بــود 

می گذاشــت. ابزار! شــاید بتوانم بین آن ها چیزی پیدا 
که  کســی یا چیزی  کنم و آن را به عنوان اســلحه علیه 
کار ببرم. خوشبختانه در  قصد خوردن مرا داشــت، به 
گهان  اتاقک قفل نبود. آرام و آهســته وارد شــدم... نا

کوبید. گرفت و مرا محکم به دیوار  گلویم را  دستی 
گر بگذارم تو  »گــوش کن مغز-    لیس عوضــی، عمراً ا

گرفتی؟« کس دیگری به من آسیب برسانید،  یا 
کثیف اتاقک  کوچــک و  که از پنجره ی  زیــر نور ماه 
بــه داخــل می آمد، درخشــش فلــزی را دیــدم. صاحب 
صــدا را  شــناختم. یک قیچــی تیز باغبانی در دســتش 

بود.
فریاد زدم: »لیدیا! من هستم، جاش!«

کلیکی بلند شد و نور چراغ قوه روی صورتم  صدای 
افتاد.

گفــت: »می دانم چه  کرد و  لیدیــا دنــدان قروچه ای 
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لوده شده ای یا  که تو هم آ کســی هستی. اما نمی دانم 
نه؟«

گلویم را محکم تر فشار داد. با لکنت گفتم: »چیزی 
گاز نگرفته است.« مرا 

زیر نور چراغ قوه، برقی از عصبانیت در چشــم های 
کرد. لیدیا درخشید و قیچی تیز را به صورتم نزدیک تر 

کن!« فصل سوم»ثابت 

که تند تند پلک بزنم. نور چراغ قوه باعث می شد 
که زامبی نیستم؟«    کنم  »می خواهی ثابت 

»دقیقاً!«
کــه هر دو نفر مــا در معرض  »بســیار خُــب. می دانم 
خطــر جــدی قــرار داریــم و مــن هنوز صــورت تــو را پاره 

کافی نیست؟«  نکرده ام. این 
گــردن مــن  کشــید، دســتش را از روی  لیدیــا آهــی 


